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  ١٠جلسه:                                                                                                        درس خارج فقه كتاب القضاء 
  ٢٠/٠٩/١٣٩٦                                                                                                            استاد: حضرت آيت االله حبيبي تبار 

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
  .عن علي اعدائهم اجمعينلاهل بيته الطيبين الطاهرين و ال

  
ة ابي رو لمشهو-٣و لأنه مرفوع القلم  -٢مسلوب العبارة  -١لأنه  اوالصغير د القضاء لصبيلا ينعقگفته شد 

  خديجه
  :ءبناي عقلا -٤

  سيره عقلانيه استوار است بر اشتراط بلوغ در امر قضاء.
مطرح باشد نه براي ملتي دون ملت ديگر يا اهل  ونحلقوام سيره عقلانيه بر اين است كه در جميع ملل 

  مذهبي دون اهل مذهب ديگر.
  در قانون هيچ كشوري حتي به نحو استثناء مشاهده نمي كنيد كه غير بالغي بتواند قضاوت كند.شما 

 اين سيره عقلانيه است كه متأخرين از آن به بناي عقلاء تعبير مي كنند؛ و اينكه در جميع ملل و جميع نحل
  عقلي دارد. قبحعقلاء كه قضاوت غير بالغ عند ال اجازه قضاوت به صبي داده نمي شود. كاشف از اين است

  حتي در بعضي از كشور ها نسبت به اين موضوع سختگيرانه تر هم عمل مي كنند؛
در بعضي از بلادبراي اشتغال شخص به امر قضاء، علاوه بر تأهل و علاوه بر سن چهل سالگي (سن كمال عقل)، 

ء را در كسوت وكالت به نحو سال سابقه وكالت را هم دخيل مي كنند. يعني در حقيقت فوت وفن كار قضا ١٠
عملي ديده باشد تا بعد بتواند وارد كسوت قضاء شود كه متأسفانه در كشور ما عكس اين قضيه صادق است. يعني 

  ار مي تواند وكيل شود.سال سابقه قضاء داشت بدون اختب 5 اگر كسي
  جماع:إ -٥
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  "فاق المسلمين.الإجماع نقلاً وتحصيلاً وعليه اتو يدل عليه "مرحوم محقق نجفي (رضوان االله عليه) مي فرمايد:
هم نيست از آن تعبير به شرذمه مي به  معتنا به يك قول، اگرقول يك شخصي است كهزام الت از جهت ميزان

  شود. مثلاً شرذمةّ قليلة.
 به معتنااگر چنانچه عده اي قائلند كه نساب آن به حد غير مشهور نمي رسد مي گويند قول ضعيف، اگر 

هست ولي به حد شهرت نمي رسد مي گويند غير مشهور، اگر در حد شهرت است به آن مشهور مي گويند، اگر از 
  شهرت گذشته ولي در مقابل آن يك مشهوري قائم است به آن اشهر مي گويند.

قدرت اگر پرسيده شود اذا دار الأمر بين مشهور و غير مشهور يا اشهر و مشهور، كدام به حيث مقايسه (* 
  تقابل آن بيشتر است؟

يست نبه  ر معتناجواب اين است كه: مشهور كه در مقابل آن غير مشهور است قوي تر است، چون غير مشهو
  .)اما در مقابل اشهر مشهور است

نظر خلافي ابراز نشده است و ديگران هم نظر نداده اند از آن تعبير  اندمسئله شده  اين رضاگر فقهايي كه متع
  لخلاف مي شود.به نفي ا

  داشته باشند به آن اجماع مي گويند.هم رض مسئله شده باشند و ثانياً قول موافق در مسئله اگر فقها اولاً متع
اگر اين اجماع بين فقهاي شيعه باشد به آن اجماع فرقه مي گويند، واگر اين اجماع بين همه مشارب و مناهج 

واگر فقيه خودش به دنبال اجماع رفته و تحقيق كرده اجماع محصل اسلامي باشد به آن اجماع امت گفته مي شود. 
  است. منقول است و اگر از قول فقيه ديگري كه تتبع كرده بگويد، اجماع

عاملي در مفتاح الكرمة يدل عليه الإجماع نقلا (مثل سيد "در اين مسئله مرحوم نجفي در جواهر مي فرمايد:
  مسالك) و تحصيلاً. شهيد در و

 دهبائونه تنها اجماع فرقه است بلكه اجماع امت است، يعني چه مذاهب اربعه اهل تسنن و چه حتي مذاهب 
(يعني مذاهب متروكه كه ظهور كردند و افول هم كردند) اين امر متفق عليه است كه چنين اجماعي به تعبير 

  ر بحث استحباب نكاح در مرتبه اول)بعضي از اعلام معاصر شايد در چند مسئله انگشت شمار پيدا شود.(مثلاً د
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و لبناء العقلاء)  ة ابي خديجهراگر ادله اشتراط بلوغ در قاضي (لأنه مسلوب العبارة ولأنه مرفوع القلم و لمشهو
، )الأدلة الإجتهادية(براي شما ثابت بود، شما بايد تعبير به اين كنيد كه و يدل عليه قبل الإجماع الآيات و الأخبار 

  است. بيان شده اين تعبير مكاسب همكه در 
  تفاوت اين دو تعبير زير در چيست؟

  و يدل عليه بعد الإجماع عدة من الأخبار -١
  ةالمستفيض الإجماع الأخبار و يدل عليه قبل -٢

اشعار به اين دارد كه دليل ما خود اخبار است و مي گويد اخبار  ،بل الإجماع الأخباراگر بگويد يدل عليه ق
  .سنداً ودلالتاً تمام است و اجماع مؤيد است و اجماع مدركي است نه اجماع تعبدي

و يدل عليه بعد الإجماع عدة من الأخبار يعني دليل ما در مسئله اجماع است و به خلاف جايي كه بفرمايد 
اشعار به تمريض اخبار دارد يعني يا سنداً ويا دلالتاً دچار اشكال هستند و در اينجا  اخبار حيثيت مؤيده دارند و

  اجماع تعبدي است.
به حيث مؤيد است و اجماع مدركي است و نه تعبدي، وآنچه كه صرفاً به  در ما نحن فيه استناد به اجماع

روايات باشد و اگر ما بدانيم كه فقه عنوان دليل به آن تمسك شود اجماع تعبدي است نه اجماعي كه مستند به 
اجماعي كه بيان مي كند به دليل فلان حديث است، شما بايد خود حديث راببيني و سنداً و دلالتاً بررسي كني 

و نمي توانيد استناد به استنباط ساير فقها از آن حديث  مي تواند مؤدي به فتوا شود يا نهكه آيا سنداً و دلالتاً 
جه استناد به اجماع حيثيت مؤيده دارد چون ما بناي عقلا را پذيرفتيم در صورتي كه دلالت آيات كنيد. پس در نتي

لالت آيات واخبار را تمام بدانيم. و نسبت به تمام ندانيم، و همچنين به حيث مؤيده خواهد بود اگر ما د را و اخبار
ي مسلوب سه عرض شد معنا ندارد كه بگوييم كو همانطور ك دليل اول بيان شد كه ما مسلوب العبارة را نپذيرفتيم

  و اذنه في الدخول و ايصال الهديه بعد بگوييم يجوز تدبيره العبارة است و 
ه بودن جور در ريا اينكه در عبادات بگوييم احرام و صوم و صلاة او واقع مي شود كه اين ها با مسلوب العبا

  نمي آيد.
اين است كه مرفوع القلم است حتي اگر مميز باشد وتعبير فقها  صغيرو در باب مرفوع القلم ما پذيرفتيم كه 

كه در مشهوره ابي خديجه لفظ رجل را به ة والصلاح بطالغرفات الصغير و لو كان في غاية مي فرمايند:لا تنفذ تص
وغ در يم رجل واقع شد و به جهت استظهار عرفي از لفظ رجل گفتيم بلسجهت مقابله با روايات ديگر كه غلام ق



 

@javad_habibitabar:ام  ت

4 

آن مدخليت دارد و الغاء خصوصيت هم از آن ممكن نيست بنابراين به حيث اين ادله در مجموع قيد بلوغ و اشتراط 
  آن معلوم است.

كبروي كه آيا بناء عقلاء حجت است يا نه وكشف از دليل عقل مي كند يا نه  بحث و بناأ عقلاء صرف نظر از
  في الجمله در مسئله جريان دارد.

دلة الأجه به اين جهات اجماع در مسئله از قبيل مواردي است كه بايد گفت و يدل عليه قبل الإجماع پس با تو
  الإجتهادية.

اما با مبنايي كه ما داريم كه عرض شد ما در مسئله براي عدم ولايت تإسيس اصل داريم و قضاء هم شعبه اي 
در مسئله بود كسي كه خلاف اصل مي خواهد  ) وقتي كه اصلكه در محل خودش بايد گفتگو شود(از ولايت است 

ادعايي داشته باشد نيازمند دليل است واين جهاتي كه اقامه شد حتي اگر نبود كسي كه مي خواهد بگويد ينعقد 
  ر چون خلاف اصل است بايد دليل بياورد.يصغلالقضاء 

  ٩صفحه  ٤٠كلامي در باب مسئله از جواهر جلد
لقضاء الصحيح من المراتب و ها بيان أن االعلم بعدم كون القضاء عبارة عن بعدو لعل المراد بذكرهم الولاية 

ن من شجرة الرياسة العامة لنبي (صلي االله عليه وآله وسلم)و خلفائه و هو المراد من الإماره و هو حصب كالمناص
  احكم.قوله تعالي يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض ف

مي شود اصل عدم قضاء است چه ربطي دارد به اينكه اصل عدم ولايت است  كلام در اين است كه وقتي گفته
و قضاء كه ولايت نيست گفته شد قضاء فعل قاضي است و اين غير ولايت است و اينكه فقها از اين تعبير به ولايت 

ز ولايت كرده اند به عبارت صاحب جواهر اين است كه مي خواهند بگويند منصب قضاء منصبي است كه شعبه اي ا
شرعي اتصال پيدا كند.از اين جهت ولايت  ود نيست وبايد به حاكم مبسوط اليداست يعني در حقيقت به خودي خ

كه مرتبط به قضاء است يعني منصب قضاء شاخه اي از ولايت نبي اكرم (صلي االله عليه وآله وسلم) و ولايت خلفاء 
  ست و بايد بين اين دو اتصال باشد.) اايشان (عليهم صلواة االله و الملائكه اجمعينبرحق 

  وروايتي كه امير المؤمنين به شريح قاضي:
نفر سوم چون از ولاء  يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه (در نقلي ما جلسه) الا نبي او وصي نبي او شقي كه

  شقي است. مر الولايه،القضاء بلا انتساب بأ يقضاء خارج است، شقي است و كل من تصد
  قضاوت  در در اينجا منصرف از قاضي تحكيم است و اين بحث مفصلاً خواهد آمد كه البته كل
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حكم قضاوت غير شيعيان چيست و شيعيان در كشورهاي غير اسلامي چه بايد انجام دهند و... بايد بيان شود، 
مي گويد براي و ما بايد ادله اصل قضاء را بيان كنيم و رسيدگي كنيم و وقتي كه اين اصل تثبيت شد كسي كه 

  قضاوت بلوغ نياز نيست بايد دليل بياورد.
  

  
  والحمد الله رب العالمين 

  مقرر: سيد حسن استاد
  
   


